
  

  

  

  

  

  

  

  

  ي مشروطيت ايران ات فارسي تا دورهيببررسي ترانه سرايي در اد

  

  1محمدپور امين محمد

  پژوهشگر آزاد

  
  12/12/91  :رشيخ پذيتار  27/4/91  :افتيخ دريتار

  

  چكيده

 اوستايي تئورونه، ي هترانه در لغت به معناي خرد، تر و تازه از ريش

لب هاي شعري ملحون يا همراه موسيقي اصطلاحي عام بوده است كه بر انواع قا

با توجه به ريشه . به ويژه فهلويات، دو بيتي، رباعي و بيت اطلاق مي شده است

. ها، كهن ترين اشعار فارسي در ميان اين نوع ادبي يافت شده است باستاني ترانه

 ثبت شده، به عنوان اولين بارقه هاي "ها  در سروده هاي زرتشت كه در گات

ها  روش پژوهش حاضر تجزيه و تحليل داده. ايراني نمود پيدا مي كندي  هروحي

در اين جستار پس از بيان و تعريف ترانه، ترانه سرايي تا . و توصيفي بوده است

                                                 
1. Email: mohammadaminmohammadpour@yahoo.com 
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هاي وزن ترانه، زبان ترانه و   به ويژگيشود و دوره ي مشروطيت بررسي مي

 تصنيف هجري قمري هاي هشتم و نهم در سده. شود پرداخته ميدرون مايه آن 

به كار مي رفته است، پيش از آن به معني ) فروداشت(به جاي قول و غزل ترانه 

آهنگسازي معمول بوده و به تدريج به معني شعر و غزلي كه متناسب و همراه 

تصنيف از قرن دهم به بعد به . با موسيقي ساخته شده باشد، مصطلح شده است

شود و گاه وزن عروضي  سيقي خوانده ميشود كه همراه با مو شعري اطلاق مي

 ويژگي يكي از بارزترين ،كم و بيش قافيه نيز در آن به كار رفته استدارد و 

صفويه هماهنگ با شعر ي  هاست و غالباً تا دور) ساختن(آن تصنيف كردن 

 ولي بعد از آن دوره تا حدي از وزن عروضي آزاد گشته ،عروضي بوده است

زبان .  امروزي از دستاوردهاي انقلاب مشروطيت استتصنيف به صورت. است

اي، عاميانه و  هاي آن معمولاً توده ترانه ساده و صميمي است و درون مايه

  .احساسي است

  . ترانه، تصنيف، وزن ترانه، شعر فارسي:ها ليد واژهك
 

  مقدمه

 موسيقي به   ترانه، اصطلاحي عام بوده است كه بر انواع قالب هاي شعري ملحون يا همراه             

در ايـن پـژوهش نـشان داده      .ويژه فهلويات، دو بيتي، رباعي و بيـت اطـلاق مـي شـده اسـت               

هـايي،   هـا و شـاخص   شود كه ترانه چيست؟ و ترانه سرايي چه پرداختي دارد؟ و چه ويژگي            مي

ها در اين جـستار ترانـه و ترانـه           سازد؟ از اين رو در پاسخ به اين پرسش          مي "ترانه"يك اثر را    

بـر مبنـاي    . هاي آن بررسي مي شود و مراحلي چند را از سر خواهـد گذرانـد               و ويژگي  راييس

پرداختـه   نخست به تعريف ترانه و سير آن تا مشروطيت           بررسي و تحليل فرم و زبان و محتوا،       

بررسـي  و سـاختار و وزن آن       و سپس به وزن، زبـان و درون مايـه خـواهيم پرداخـت                شود مي

 .شود مي

 سـرايي منتـشر     ترانـه  ي هاي دربـار   ليفات چند نويسنده مقالات پژوهش گرايانه     اُدر پرتو ت  

"پژوهشي در تصاوير و مضامين ترانـه و ترانـه سـرايي معاصـر فارسـي            "از جمله   . شده است 
1 ،

روند شكل گيري و تحـول مـضامين سياسـي و اجتمـاعي در ترانـه هـاي ايرانـي از انقـلاب                       "

"مشروطه تا انقلاب اسـلامي    
بررسي سير تحول ترانه سرايي در ايران پس از انقلاب      "،  2
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"اسلامي
 بررسي مباني زيباشناسي و بديع، انـواع موسـيقي شـعر و ويژگـي هـاي سـبكي          "،3

"ترانه، از مشروطيت تا انقلاب اسلامي     
دوران معاصـر  اي از ترانـه در    كه هـر كـدام بـه جنبـه      4

ي مـشروطيت، پرداختـه نـشده        اما به طور فراگير به ترانه سرايي از آغـاز تـا دوره            ،  اند پرداخته

  .است
  

  ترانه

چهـره، از ريـشة     در لغت به معناي خرُد، تر و تازه و جـوان خـوش  " ترَ " ي ه ترانه از واژ   "

ري ملحـون يـا همـراه    اوستايي تئَورونهَ، اصطلاحي عام بوده است كـه بـر انـواع قالبهـاي شـع             

 -14: 1386شميـسا،  (شده اسـت    موسيقي به ويژه فهلويات، دو بيتي، رباعي و بيت اطلاق مي          

 هـر سـفته دري،   " :شود  معناي لغوي و اصطلاحي ترانه در اين بيت از نظامي ديده مي    .") 16

بـه نـام   ملحـون   ترانه در قديم اغلب بـر اشـعاري      ".گفت  مي هر ترانه، ترانه اي   / سفت  دري مي 

 آن بـه    ي هشـده كـه ريـش       اطلاق مي ) وذ از زبان پهلوي يا فارسي ميانه      مأخ(فهلوي و فهلويات    

در واقـع ترانـه صـورت تكميلـي اشـعار      . گـردد  هاي مردمي در دوران قبل از اسلام برمـي          ترانه

 :1342نـشاط،  ( انـد   ها بعد از اسلام آن را فهلويات ناميـده  هجايي قبل از اسلام است كه عرب     

فهلويات اشعاري است كه به زبان فارسي دري آميخته با زبان پهلـوي يـا در كنـار آن     . " ) 99

ها در ولايـات مختلـف ايـران     گرد و ناشناخته با تعدد لهجه كه توسط شاعران و نوازندگان دوره 

 "پهلواني سـماع  "و ،"بيت پهلوي " ، " گلبانگ پهلوي  "اصطلاحاتي نظير ". شده است   سروده مي 

ات دارد          عار قديم اشاره به ترانـه در معنـاي رايـج و           در اش  همـايي،  ( ملحـون آن، يعنـي فهلويـ

1375 :165 (".  

ترين اشعار فارسـي در ميـان ايـن           ها، كهن    باستاني و فولكلوريك ترانه    ي هبا توجه به ريش   

 ثبت شده، به عنوان اولين      "گات ها "در سروده هاي زرتشت كه در       . استنوع ادبي يافت شده     

هـا، بـه     كـه اولـين سـند مكتـوب از ترانـه            چنـان . كند ايراني نمود پيدا مي    ي هرقه هاي روحي  با

قيصر ماه مانـذ و  : ددگر دان دربار خسرو پرويز ساساني باز مي سرودي از باربد، شاعر و موسيقي  

قيصر : معني. كخاهذ ماه بوشد كخاهذ خرشيد    /  ان من خذاي ابَر مانذ كامغاران      /خاقان خرشيد 

نند ماه و خاقان مانند خورشيد است، اما خداونـدگار مـن ماننـد ابـر كامكـار اسـت؛ هرگـاه                      ما

بعـدها  (به چنـين سـرودهايي، خـسرواني     .پوشد و هرگاه بخواهد خورشيد را      بخواهد ماه را مي   

  5 .گفتند ، خسروي، كيخسروي و پهلوي مي)خسروانيات
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ان گ بـسازد، از ديربـاز در ايـر       اين سنتّ كه شخصي هم شعر بسرايد و هم براي آن آهن ـ           

 اسـت، مـي     "خنياگر"  كه معادل واژة   "گوسان")پهلوي اشكاني (واژة پارتي   . وجود داشته است  

هـا،   گوسـان . تواند نشان دهندة رواج سنتّ خنياگري در زمان هخامنشيان و ساسـانيان باشـد             

كهن از طريق آنـان     راويان شعر و موسيقي و افسانه ها و اساطير قوم خود بودند و افسانه هاي                

 ساسـاني ترانـه سـرايي بـه اوج شـكوفايي      ي هدر دور. جمع آوري و براي اولين بار كتابت شـد        

قادر به سرودن شعر بود، تحصيل موسيقي مي كـرد و   در اين دوره معمولاً هر كس كه. رسيد

و ترانه سراياني چون باربـد، نكيـسا، رامتـين          . سرود هركس ذوق موسيقي داشت، شعر نيز مي      

 محمد تقـي بهـار، در ايـران    ي هبه نوشت.  ترانه در اين دوره اند   ي هبامشاد از چهره هاي برجست    

سـرودها، هماننـد    . سرود، داستان و ترانه   : دورة ساساني ظاهراً سه نوع شعر وجود داشته است        

خسروانيها، اشعاري هجايي و مقفاّ و نسبتاً طـولاني بودنـد كـه در حـضور پادشـاهان خوانـده                    

نقل است كه كوروش بزرگ در آغاز هر نبـرد   . شد شدند و همراه با آنها موسيقي نواخته مي        مي

 داسـتانها از نـوع      .كردنـد  سرودي را به آواز مي خواند و آنگاه سپاهيان بـا او هـم سـرايي مـي                 

عمـومي و    حماسه و ذكر مناقب پهلوانان و سلاطين بودند كه در حـضور رجـال و در مجـامع                 

ترانه ها، كه به اشعار تـصانيف امـروزي شـباهت    . شدند ساز و آواز خوانده ميجشنهاي مليّ، با   

  .داشتند، شامل تعابير عاشقانه بودند و به طبقات عامه اختصاص داشتند

اي نمونـه، شـريف      بعد از اسلام شناخته بوده اسـت؛ بـر         ي هها براي شاعران دور     اين ترانه 

 و مانـدگاري  " نواي باربـد  "به ) ق. ه5 ي هل سداواي  يا4 ي هشاعر اواخر سد (مجلدّي گرگاني،   

انـد و آن      گفتـه   نوعي شعر دوره ساسانيان را هم ترانـه يـا ترانـگ و رنـگ               ". كند  آن اشاره مي  

 ." ) 70: 1375داد، (اند  خوانده اشعاري است كاملاً محلي كه در شهرها و روستاها مي

يكي از ايـن  . گيرند ختلف فاصله ميبعد از اسلام شعر و موسيقي از يكديگر بنا به دلايل م    

تواند از بين رفتن دربارها باشد كه از حاميان موسيقي بودند و ديگري حاكمان وقت                دلايل مي 

شود كه ادبيات    به هر حال اين فاصله باعث مي      . موسيقي نداشتند ي   هكه نظر خوشايندي دربار   

بب تحولات سياسي و اجتمـاعي  سرودها و داستانها نيز به س .عروض بنا شودي  هرسمي بر پاي

گويي به شـعر و همـراه بـا آواز و سـاز هنـوز هـم در ميـان           از ميان رفتند؛ گرچه رسم داستان     

اعراب به سـبب نـا آشـنايي بـا          . روستاييان و برخي قومها، به ويژه كردها و بلوچها، وجود دارد          

بـه سـبب سـادگي و زود    زبان فارسي و موسيقي سنگين آن، از ميان تمام انواع شعر، ترانـه را      

فهمي آن پذيرفتند و با در آميختن آن با آنچه از موسيقي روم و شـام اقتبـاس كـرده بودنـد،                      
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يان رسـيد، از جملـه شـعر ابـن          اين نوع شعر بعدها به ايران     . شعر عروضي عرب را پديد آوردند     

ري كـه    يـا شـع    "سميه روي سپيذ است   / بيب است و عصارات ز  /  آب است و نبيذ است     ":مفرغّ

 اعراب، اين . "آوار باز آمذيه  / ر و تباه آمذيه   برو يا ت  /  از ختلان آمذيه     ":خواندند كودكان بلخ مي  

از اين قبيل تصنيفها كه در قرنهاي بعـد         . اند گفته  مي "حراره"نوع تصنيفهاي هجايي عاميانه را    

سان، اقسام شـعر    ساخته شده، با اين همه، پس از ايجاد حكومتهاي امراي فارسي زبان در خرا             

ثنـوي جانـشين داسـتان    غنايي، به جاي سرود و داستان، پديد آمد؛ قصيده جانشين سـرود، م  

، و  " چامـه  "، شعر داسـتاني را    "چكامه"ود را   سر .، و دوبيتي جانشين ترانه شد     )شعر داستاني (

ندند و از    ناميدند و در عين حال ، واژه هاي ترانه و دوبيتي و رباعي هم باقي ما                " غزل "ترانه را 

 غـزل و ترانـه و   " 6.مجموع غزل و ترانه و دوبيتي، اشعار آهنگين، يعني تصنيف، به دست آمد            

رباعي و دوبيتي، مخصوص اشعار غنايي ملحون بوده كه با ضرب و آهنگ و ساز و آواز خوانـده              

ياد يار  /  بوي جوي موليان آيد همي       "غزل معروف رودكي سمرقندي با مطلع       . مي شده است  

، كه رودكي همراه با نواختن چنگ در مجلس امير نـصر سـاماني خوانـد، از        "ربان آيد همي  مه

 نيـز مـي   " قول" اين نوع اشعار را." ) 77: 1375همايي، (همين نوع اشعار ملحون بوده است      

اين نوع غـزل  .  را از آن ساخته اند   "خوان و سرودخوان    غزل " به معناي  " قوال "گفته اند و واژة   

قرن پنجم كه غزل به معناي شعر مجرد در مقابل شعر ملحون باب شـد، رواج داشـته        تا اواخر   

  .شين همين نوع قول و غزل شده استو اصطلاح تصنيف بعدها جان

ايـن قالـب از حيـث       .  در برابر غزل و اشعار تغزلّي و غنايي نيز به كـار رفـت               بعدها ترانه "

 ادبيات مغرب زمين مشابهت دارد بـا ايـن           در " بالاد "كيفيت موسيقايي و مردمي بودن آن با        

ترانه با تعريف امـروزي خـود   . ويژگي است تفاوت كه بالاد كيفيتي روايي دارد و ترانه فاقد اين     

تصنيف در لغت به معني صـنف صـنف       . " )70: 1375داد،  . (معادل و القا كننده تصنيف است     

 بـه   جري قمري شتم و نهم ه   كردن است؛ اصطلاح تصنيف در سده هاي ه        دسته  كردن و دسته  

سـازي   به كار مي رفته است، پيش از آن بـه معنـي آهنـگ             ) فروداشت(جاي قول و غزل ترانه      

معمول بوده و به تدريج به معني شعر و غزلي كه متناسب و همراه با موسـيقي سـاخته شـده                     

 ـ    تصنيف از قرن دهم به بعد به شعري اطلاق مي . باشد، مصطلح شده است    ا شـود كـه همـراه ب

كم و بيش قافيه نيـز در آن بـه كـار رفتـه            شود و گاه وزن عروضي دارد و          موسيقي خوانده مي  

غالبـاً تـصنيف هـا    . آن است) ساختن(يف كردن هاي آن تصن  است و يكي از بارزترين مشخصّه     
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 صفويه هماهنگ با شعر عروضي بوده است ولي بعد از آن دوره، تـصنيف تـا حـدي از                    ءتا دوره 

  .اد گشته استوزن عروضي آز

 838متـوفيّ   ( آثار عبدالقادر بن غيبـي مراغـي         تصنيف به معناي اصطلاحي اولين بار در      

 در كتابهاي عبدالقادر مراغي، تعابيري چون تصنيف قـول و تـصنيف             ". به كار رفته است   ) ق.ه

استعمال، مضاف اليه حذف شـده و   صوت و تصنيف عمل به كار رفته و به تدريج، بر اثر كثرت          

ظ تصنيف به تنهايي به معناي آهنگ سازي شده و تصنيف قـول و صـوت و غـزل مـصطلح                     لف

همـائي،  (م آراي عباسي كاملاً مـشهود اسـت         اين تحول در كاربرد، در كتاب عال      . گرديده است 

1375 :82( ".  

 صفوي تعداد شاعران تصنيف ساز زياد بوده، نـام آنـان و پـاره هـايي از اشـعار                ي هدر دور 

 شاه مراد خوانـساري نوشـته   ي هنصرآبادي دربار.  تذكره هاي آن دوره آمده است  ملحونشان در 

است كه او در فنّ موسيقي و تركيب تصنيف و قول و عمل بي مانند بود و شاه عباس اول، بـه                

 صـد : او توجه بسيار داشت، چنانكه براي تصنيفي كه در مقام دوگاه و نوروز و صبا ساخته بـود  

. آزرده دلي دارم من دانم و رسوايي، انعـام و خلعـت گرفـت            / ان دلبر شيدايي  داغ به دل دارم ز    

 فرجام غم انگيـز  ي ه پيش درباري ه زنديه كه تا چند دهي هترين تصنيفهاي دور   يكي از معروف  

بختـي و    تـصنيفي اسـت كـه تيـره     .لطفعلي خان زند، در بين اهالي فارس و كرمان رايـج بـود            

/  هر دم صـداي نـي ميـاد        ":دهد   يادگار خاندان زند را شرح مي      خان؛ آخرين   چارگي لطفعلي   بي

تقريباً از عصر صـفوي بـه       . "روح و روانمَ كي مياد    / لطفعلي خانمَ كي مياد   / آواز پي در پي مياد    

بعد، تصنيفها را، به جاي تقسيم بندي كمي يا ظاهري به لحاظ كيفي يا محتوايي و بـسته بـه                  

 بزمي، رزمي، انقلابي، انتقادي، سياسي و مانند اينها، تقـسيم           مفاهيم كلام مندرج در آن، مثلاً     

سـازندگان  . تصنيف و انواع آن را هم مردم و هم موسيقيدانان متخصص مـي سـاختند              . كردند

تصانيف عاميانه، افرادي گمنام بودند و محركّ آنهـا در سـاختن تـصانيف، مـسائل سياسـي و                   

 استادان موسيقي، بـه     ي ه ارزش هنري بالا، ساخت     نوع خاصي از تصنيف داراي     ". اجتماعي بود 

 در دورة قاجار رواج داشت كه گاه مقـصود از سـاختن آنهـا، نمـايش دادن                  " كار و عمل     "نام  

: 1388مـستوفي،   (از در متن اجراي كار و عمل بود         مقام يا بيشتر گوشه هاي هر دستگاه يا آو        

دورة قاجار وجود دارد كه گاه كلام يـا          نمونه هاي بسياري از تصنيفهاي مشهور        .") 297،  1ج  

 از جملـه تـصنيفهايي كـه    7.آهنگ آنها و گاه هر دو توأمان ضبط و ثبت و نگهداري شـده انـد       

مــردم بــه مناســبت اوضــاع سياســي و اجتمــاعي، در مــورد واقعــه اي يــا شخــصيتي خــاص، 



�١٨              ي مشروطيت ايران ات فارسي تا دورهيببررسي ترانه سرايي در اد

ف و عـزل  ساختند، مانند تصنيف گراني نان هنگام سفر ناصـرالدين شـاه بـه فرنـگ؛ كـسو           مي

  .مسعود ميرزا ظلّ السلطان از حكومت اصفهان و چند ولايت ديگر

اوج گيـري نهـضت     . تصنيف به صورت امروزي از دستاوردهاي انقلاب مـشروطيت اسـت          

ات شـفاهي مـردم را رونـق بيـشتري                     مشروطه و مسائل اجتماعي و سياسـي پيرامـونش ادبيـ

عـارف  . د زبـان عاميانـه و گـاه شكـسته اسـت      هاي اين دوره، كاربر     هاي ترانه   از ويژگي . بخشيد

قزويني و محمد تقي بهار و اشرف الدين حسيني بـا اسـتفاده از ترانـه هـاي عاميانـه، آن را از              

هـاي عـارف    اكثر آهنگ. حالت اوليه خودش بيرون آورده و آن را ادبي تر و اجتماعي تر كردند          

 از خون جوانان وطن لاله ":هاي مشهور او   وستي است از تصنيف   د  آميخته با انتقاد و روح ميهن     

هاي آن اسـت يكـي    هاي بهار نيز وصفي و تغزلّي، متأثر از طبيعت و زيبايي  ترانه.  است "دميده

/  گر رقيب آيد بـر دلبـر مـن           ": هاي او در مورد جنگ جهاني اول چنين آغاز مي شود            از ترانه 

. "عشق و آزادي بـود لـشكر مـن    /  او مكر و شيادي بود لشكر/ جوشد از غيرت دل اندر بر من     

گـل   هاي نير سينا، حـسن  ترانه سرايي در ايران پس از مشروطه تا زمان گشايش راديو با تلاش 

  .روند رشد و تكامل را پيمود... گلاب، امير جاهد، رهي معيري و 

بعد از تحول اجتماعي عظيم انقلاب مـشروطه كـه در تمـام اركـان زنـدگي مـردم تـاثير          

ه               گذاش اش تحـت تـاثير ايـن جريانـات        ت؛ ترانه و ترانه سرايي نيـز از آن حالـت بـدوي و اوليـ

سـنتّ  . تـر بـه خودگرفـت       اجتماعي و سياسي قرارگرفت و پر بار شد و خـصوصيتي كـاربردي            

خنياگري در فرهنگ ايراني تا دورة معاصر در وجود موسيقيدانان شاعر و شاعران موسـيقيدان               

يني و علي اكبرخان شيدا از آخرين بازماندگان اين دسـته از هنرمنـدان              عارف قزو  .ادامه يافت 

عارف هم شعر مي سرود، هم آهنگ مي ساخت و هـم اجـراي تـصنيفها را توأمـان بـر                     . بودند

تصنيف، برنامه هاي طولاني اجراهاي سنگين و مفصل موسيقي سنتّي ايرانـي را   .عهده داشت

 متـون   "در موسيقي ايرانـي،     .  آن استفاده مي شد    تلطيف مي كرد و گاهي در جاي مناسب از        

 اهميت ويژه داشته است و متون ضربي، چهار مضرابها و تصنيفها در اصل براي زيباتر                "آوازي  

 موسـيقي بازمانـده از   ي ه زمين ـي ه امروزه تصنيف تقريباً هم ـ   ".كردن متن آواز يا ساز بوده اند      

خـصوص   ترانه، امـروزه در ميـان اهـل ادب بـه    و سنتّ هنري قديم ايراني را در بر گرفته است       

 موسيقي نيز معمولاً مترادف با تصنيف، آواز، سـرود و نغمـه،    مترادف با دو بيتي، و در اصطلاح    

  ."  )13: 1386شميسا، (رود  كار مي طور كلي اشعار ملحون به و به
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  وزن ترانه

ــ هجـايي    اي  تكيـه از دوران اسـلامي، بـه وزن  نخستين اشعار ملحون فارسي حتىّ بعـد     

ها   ، تكيه )وزن عروضي (شده كه در آن به جاي كميت صامتها و مصوتها             سروده مي ) سيلابيك(

 درباره ي ترانه ها و اشعار پهلـوي         كريستين سن . و شمار هجاهاي هر مصراع ملاك بوده است       

 حوري با هجاهـاي مـشخص داشـته       معتقد است كه شعر غير ديني دوره ي ساساني، اوزان و ب           

بـراي همـين اسـت كـه گـوش نويـسندگاني چـون ابـوهلال           ")39كريستين سن، ص    (است  

عسكري، شمس قيس و خواجه نصيرالدين طوسي از آنجا كه با اوزان عـروض رسـمي و رايـج                   

انـد    دانـسته   ها و آهنگهايي مردمي مـي       پس از دوران رودكي خوگر بوده است، فهلويات را ترانه         

 8.يا ناسازگار با مـوازين عروضـي بـوده اسـت          ) منثور( بدون وزن    زعم آنان اين نوع شعر    كه به   

 وزن اشـعار    تـا  به تدريج شاعران و عروضيان ايراني از جمله شمس قيس كوشيدند             "بنابراين،  

: 1388بهـار،   (با اوزان عروض رسمي تطبيق دهند       هاي مردمي رايج و مشهور را به نوعي           ترانه

73 (".  

اي كه قابل تطبيق با عروض رسمي نبود، در ميان ادبـا              اميانههاي ع    ترانه "به اين ترتيب،    

هـا و تعـاريف       چنان كـه براسـاس كوشـش       .") 20 و   19: 1388احمدپناهي،  (فت  رسميت نيا 

 در دو بيـت  ":امثال شمس قيس، ترانه، فقط به اشعاري اطلاق شد كه واجد اين شرايط باشـد          

گويند، و يا فقط بـه اوزان         مي " الدوبيت "انهكه در زبان عرب هم به تر        چنانسروده شده باشد؛    

، مفعـول مفاعيـل     )يا مقصور (، بحر هزج مسدس محذوف      )ا مفاعيل ي(مفاعيلن مفاعيلن فعولن    

، بحـر هـزج مـسدس اخـرب مكفـوف          )ن اصلي رباعي همـراه بـا زحافـات آن         وز(مفاعيل فعل   

 ديگـر  9.باشد) يا مقصور(مجبوب و يا فاعلاتن مفاعيلن فعولن در بحر مشاكل مسدس محذوف   

  .آنكه هر چهار مصراع يا مصراعهاي اول، دوم و چهارم آن مقفّا باشند

مفـاعيلن مفـاعيلن    ( باباطـاهر، بـرخلاف وزن رايـج آن          البتهّ هنگام تقطيع عروضي اشعار    

توان با قواعد عروض رسمي آنها را         كنيم كه نمي     در واقع، به سه وزن مجزا برخورد مي        ،)فعولن

مفـاعيلن مفـاعيلن    : اند از   تبديل به يك وزن واحد مانند اوزان رباعي كرد؛ اين سه وزن عبارت            

: " بـسازم خنجـري نيـشش ز پـولاد     "ثـل ، م)يـا مقـصور  (فعولن؛ بحر هزج مسدس محـذوف       

 آن كـه برگـشته      "، مثـل    )يـا مقـصور   (؛ بحر مشاكل مسدس محذوف      مفاعيلن فعولن  فاعلاتن

، كـه ايـن     " نرگس را ناز در دنبالـه ديـري        " مفعولاتن مفاعيلن فعولن، مثل      "سامانه منم من    

 از سـه  "."شـمارد   وزن در عروض رسمي وجود ندارد و شمس قيس آن را غلط و مـردود مـي              



١٨٧              ي مشروطيت ايران ات فارسي تا دورهيببررسي ترانه سرايي در اد

 نيز وزن رباعي كه از بحر هـزج اسـتخراج           وزن عروضي ياد شده در مورد ترانه، بحر مشاكل، و         

شود، ابداع ايرانيان بوده، و همچنين هر دو نـوع ادبـي، يعنـي دو بيتـي و ربـاعي در ميـان             مي

انـد    اشعار و عروض عرب موجود نبوده است و آنان اين انواع و اوزان را از ايرانيـان اخـذ كـرده                    

  .") 198: 1363كوب،  زرين(

 سه وزن، با توجه به اينكه همـة آنهـا چهـار هجـايي اسـت،                 اين تفاوت در ركن اول هر     "

هـا   اي ـ هجايي يا به هر حال، غير عروضي بودن وزن شعر فارسي، به ويژه ترانـه    تكيهي هنظري

هاي عاميانه  كه ترانه    چنان .") 312: همان(كند     از دوران اسلامي تقويت مي     را قبل و حتىّ بعد    

اي و هجـايي و تقريبـاً متفـاوت بـا             نام مردمي، با اوزاني تكيه    در ميان افواه مردم و شاعران گم      

الگوي اوزان عروض رسمي و همچنين با شمار مصراع ها و قافيه هاي نامشخص و آزاد، حتـّى                  

  .تا امروز نيز همچنان به حيات خود ادامه داده است

خـي  بر(شعر تصنيف، بر خلاف شعر سـنتّي، داراي اوزان متنـوع و مـصراعهاي نامـساوي      

نزديكي اوزان عروضي شعر فارسي بـا ادوار موسـيقايي، بـين شـكل              . است) كوتاه و برخي بلند   

تـر، بيتـي از    در تـصنيفهاي قـديم  . اشعار سنتّي فارسي و تصنيف مـشابهت پديـد آورده اسـت     

  .گرديد، مثل تصنيف بيات شعراي قديم تضمين مي شد و سپس قافيه آزاد مي

 سلـسلة مـوي   ": ر آن بيتي از سعدي تضمين شده است       اصفهان اثر علي اكبر شيدا كه د      

 ـ    / "ن حلقه نيست فارغ از اين ماجراست      هر كه در اي   / دوست حلقة دام بلاست    ي وفـا   تو كـه ب

مرا صـبر   / من از دست غمت، من از دست غمت دارم گله بسيار          / نبودي، پر جور و جفا نبودي     

ف ساز از ابتدا وزني را از بحرهـاي شـعر   گاهي نيز تصني  .را، مرا صبر و تو را حوصله بسيار       و تو   

فارسي انتخاب مي كرد و مصراع اول يا دوم را خود مي سرود و هنگـام تنگنـاي قافيـه، اصـل                     

 ": يتساوي اوزان را به نفع زيبا سازي موسيقي رها مي كرد، مانند اين تـصنيف عـارف قزوين ـ              

خـدا  / جانم جانم ديوانه كـردي    / تو ليلي وش مرا ديوانه كردي     / نمي دانم چه در پيمانه كردي     

مـرا مجنـون صـفت      / تويي لـيلاي مـن    / يار زيباي من  / اي تمناّي من  / ديوانه كردي جانم  خدا  

اين شگرد، اين امكان را بـه تـصنيف سـاز مـي داد كـه نغمـه هـاي زيبـاتري                      . "ديوانه كردي 

، بايـد روان    شود كه در تصنيف استفاده مي    ) وزنهاي موسيقي (بيشتر ضربها و ادواري     . يافريندب

معـروف غزلهـاي فارسـي       چنـد بحـر      ي هبحرهاي موسيقي تصنيف بيشتر بر پاي     . و ساده باشد  

فاعلاتن فاعلاتن فـاعلاتن، مـستفعلن مـستفعلن مـستفعلن، و فعـولن فعـولن               : است، از جمله  

ها از بحرهاي تركيبي، نظير وزن مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن، كمتـر             در تصنيف . فعولن فعول 
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تـر و    هاي سنگين  تصنيفهاي شاد همواره در بحرهاي كوتاه و مقطعّ و تصنيف         . شود  مي استفاده

اصولاً تصنيف قالبي است با بحرهاي خيلي بلند و         . شوند تر در بحرهاي بلندتر ساخته مي      جدي

شايد علتّ انتخاب وزنهاي سنگين، رابطه اي است كـه ميـان آواز آزاد سـنتّي و                 . ادوار سنگين 

  .ف وجود داردوزنهاي تصاني

ها هم مثـل هنـر       شود كه روند اجراي تصنيف     هاي قديمي، ملاحظه مي    با بررسي تصنيف  

ها انجام پذير است و تكرار چند كلمه از كلام تصنيف يا افـزودن               غزل خواني، تنها با نظم نغمه     

از جملـه در     « ايـن هنـر اسـت،        ي هكلماتي ظاهراً بي معني در جاي خود، از خصوصيات ويـژ          

 از تير مژگان مي زني تيرم چنـد، تيـرم چنـد،    ":  شوشتريءيفي معروف و قديمي در مايه تصن

چرا مي زني مي زنـي مـي        / از جا بركند، جا بركند، جا بركند       دل را همين يك تير       /تيرم چند 

 نـاوك مژگـان، تـو از     تـو از  / شي مي كشُي مي كشُي مي كشُي يار       چرا مي كُ  / ي زني يار  زني م 

ايـن  . "همه پيـر و جـوان را، جـانم، همـه پيـر و جـوان را           /   خلق جهان را   همه/ ناوك مژگان 

كلمات اضافي و تكراري در بافت كلي تصنيف جرياني روان مي يابند و حس و بيان نهفتـه در                   

در بررسي هم آوايي شعر و موسـيقي در تـصنيفهاي رديـف، خـصوصيات               . اثر را القا مي كنند    

 ديد كه مهمترين آنها تبعيت كلام از نغمه است، تا حـدي     اساسي و مشتركات آنها را مي توان      

شود، تكرارها و كلمات اضـافي در بـين مـي     كه كلام به نفع نغمه به دو يا چند پاره تقسيم مي    

آيند و انطباق وزن كلام يا نغمه بر اساس كميتهاي هجاها و تكيـه هاسـت و هجاهـاي وزنـي                     

: همـان جـا  ( شـوند   يه هاي وزني شعر جابه جا مي  شعر در تلفيق صحيح با موسيقي، به تبع پا        

هاي قديمي ايراني به نحوي بارز وجـود داشـت و از             اين خصوصيات در تصنيف   .  ») 79 – 85

د علـي اميرجاهـد، جـواد           ي هاوايل دور   پهلوي اول و رواج يافتن سليقه هاي جديدي كه محمـ

اي كـه    ن بودنـد، بـه ويـژه در دوره        بديع زاده، اسماعيل مهرتاش، و رهي معيري مروج اصلي آ         

  .ترانه سرايي جانشين تصنيف سازي گرديد، اينگونه تصانيف كم شد

 
 مايه ترانه درون

مفـاهيمي چـون عـشق و       . اي، عاميانه و احساسي اسـت      ها معمولاً توده   ي ترانه  مايه درون

و بـه دور از     دلداگي، نوع دوستي، كمك به ديگران و به طوركلي تلاش براي زيستني عاشقانه              

غم فـراق   .  در ترانه نمود بيشتري دارد     ، دروغ، ريا، كينه و دشمني       صداقتي  هرگونه پليدي و بي   
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و فغان از هجرت و جدايي و غربت و عهد شكني معشوق، دادخواهي و مبارزه با ظلم و ستم از                    

 :شوند  ترانه ها از نظر درون مايه به چند بخش تقسيم مي10.موضوعات ديگر ترانه ها هستند

ترانه هاي عاميانه يا روستايي كه از خصايص سادگي موسيقي و كلام و سـبك وزن و                 ) 1

 ترانـه عاميانـه     ، آن برخوردار اسـت    ي هغير مشخص بودن زمان ابداع آن و نامعين بودن سازند         

اند و    اين نوع ترانه سينه به سينه و به صورت شفاهي در بين مردم منتشر شده              . گفته مي شود  

هـا ايـن اسـت كـه          هاي اصلي ايـن ترانـه       شوند از ويژگي    ز ادبيات عاميانه محسوب مي    بخشي ا 

            ني ندارد و بنـا بـر       سراينده اش معلوم نيست، موسيقي آن فاقد موازين علمي است و وزن معي

هـاي ادبـي پيچيـده        شود، سـاختماني سـاده دارد و فاقـد آرايـه            ميل خواننده كوتاه و بلند مي     

هاي عاميانه، ساده، روان و اغلب خـالي          ها به ويژه ترانه     ين و محتواي ترانه   زبان، مضام . باشد  مي

پيرايه و آمال و آرزوهـاي        از تكلفّات واژگاني و صنايع بديعي و بياني است و نشان از زندگي بي             

 اغلب در پاسـخ  ،اند نام ها كه معمولاً سرايندگان آنها گم اين ترانه. عامه به ويـژه روستاييان دارد 

ا چنـين  تـوان آنهـا ر   ه نيازهاي مختلف عامة مردم سروده شده اسـت كـه از ايـن لحـاظ مـي      ب

پايكوبــي و رقـص؛ پنـدآميز يـا         ي   ه بازي يـا كودكانـه؛ ويـژ       ي هويژ هاي  ترانه: بندي كرد   طبقه

؛ )متلهـا (مربوط به حرفـه و پيـشه؛ داسـتاني    ؛ )معمايي(تقادي؛ توصيفي و مدحي؛ چيستاني     ان

هــاي مادرانـه؛     هـا و نـوازش     ؛ عارفانه؛ عاشقـانه؛ لالايـي    )مثل طلب باران  (اضـا  طلب، دعا يا تق   

  ).شادي يا عزا( مناسبتهاي خاص  هزلي؛ مربوط بهآميز يا  طيبت

ها و نواهايي كه متصوفه و سالكان طريـق معرفـت و معتكفـان               ترانه: هاي عرفاني  ترانه) 2

خوانده اند و هنوز هـم مـي خواننـد و      مي سماع خود  هاي درويشي در مجلس    ها و خانقاه   حلقه

مـي شـده    برگزيـده  كلام بيشتر اين ترانه ها از مثنوي و ديوان شمس مولانا و يا شعراي ديگر       

  .است

 آن اكثر گروههاي اجتمـاعي را       ي هترانه موسيقي مردمي است و دامن     : هاي قومي  ترانه) 3

 آن دارد و اگـر محتـواي آن         عمـر ترانـه بـستگي تـام بـه موضـوع و محتـواي              . گيرد در بر مي  

دارد،   نسل ها را بـه خـود مـشغول مـي         ،احساسات و عواطف جاودانه و كليّ انسان را بيان كند         

هـاي قـومي يـادآور سـنتّ هـاي           ترانه. ها است  هاي فولكلوريك و قومي از جمله اين ترانه        ترانه

  .شفاهي ترانه سرايي در ايران استكهنسال و 

هايي هستند كه شعر آنها بـراي مـيهن و بـه خـاطر               ترانه: اسيهاي ميهني يا سي    ترانه) 4

موسيقي دانان و شاعراني چون سالار معزز، عارف قزويني،         . همه ابناي وطن ساخته شده است     
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امير جاهد، حسين گل گلاب، رهي معيري از بهترين ترانه سرايان سياسي و ميهني بـوده انـد         

  .اند سرودهكه هر يك آثار جاويداني را در اين زمينه 

  

 زبان ترانه
ايـن ويژگـي    . زبان ترانه ساده و صميمي است چون مخاطب ترانه عمـوم مـردم هـستند              

ي تـصاوير و تعـاريف قابـل لمـس سـبب             شود كه بيان معنا و القـاي آن بـه واسـطه            سبب مي 

آورد و او را  صميميتي كه اعتماد مخاطب را به دسـت مـي        . برقراري ارتباط آن با مخاطب شود     

اگر در ترانه هم اتفّاق زباني بيفتد و هم معناي مورد نظـر پيچيـده    . عريت ترانه مي رساند   به ش 

باشد، آن وقت نمي توان توقعّ داشت كه ترانه به كاركرد متمايزش، يعني مقبوليت عام دسـت                 

اگر قرار است معناي تازه و دگرگوني از هستي به ترانه اي تبديل شـود، زبـان بايـد                   . پيدا كند 

آشـنا و تـازه    به بيان ديگر، مخاطب در ترانه مخاطبي است كه يا از بيان نـا            .  و روان باشد   ساده

لذتّ مي برد و يا از معنايي تازه و اگر هر دوي اينها را با هم داشـته باشـد، دچـار سـردرگمي                        

  . معناها رمز مقبوليت ترانه استسادگي در بيان و يا سادگي در تصاوير و. خواهد شد

افتد و آن وقتي است كه زبان و معنا، هر دو در          ن نوع ديگري از ترانه اتفّاق مي      در اين ميا  

صميميتي كه خود موجد    . شود اي موفقّ تبديل مي    ي صميميت به ترانه    عين سادگي به واسطه   

يكـي ديگـر از مـواردي كـه ترانـه سـرا را        . شود گيرايي اثر و نزديك پنداري مخاطب با اثر مي        

گيـرد   كند اين است كه چون ترانه بر روي موزيك و آهنگ قرار مي             سي مي مجبور به ساده نوي   

ه معنـي ترانـه             و با صداي خواننده به گوش مردم مي        رسد، در نتيجه تمام ذهن شنونده متوجـ

  .استنيست بلكه قسمتي از آن متوجه موزيك ترانه و قسمتي متوجه صداي خواننده 

  

  نتيجه

اوستايي تئورونـه، اصـطلاحي عـام       ء  خرد، تر و تازه، از ريشه      به معناي    " تر " ءترانه از واژه  

بوده است كه بر انواع قالب هاي شعري ملحون يا همراه با موسيقي به ويژه فهلويات، دو بيتي،              

تـرين   هـا، كهـن    با توجه به ريشه باستاني و فولكوريك ترانه       . شده است  رباعي و بيت اطلاق مي    

 ساسانيان را نيـز ترانـه   ي هنوعي شعر دور. ي يافت شده استاشعار فارسي در ميان اين نوع ادب  

پـس از  . اند خوانده و رنگ گفته اند و آن اشعاري است كاملاً محليّ كه در شهرها و روستاها مي   

غزل و ترانـه و ربـاعي و دو بيتـي، مخـصوص         . تغزلّي و غنايي به كار رفت     ر  آن ترانه براي اشعا   
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ايـن نـوع    . شـده اسـت    ب و آهنگ و ساز و آواز خوانده مـي         اشعار غنايي ملحون بوده كه با ضر      

اين نوع غزل تا اواخر قرن پنجم كه غزل به معنـاي شـعر مجـرد          . اند گفته اشعار را قول نيز مي    

در مقابل شعر ملحون باب شد رواج داشته و اصطلاح تصنيف بعدها جانشين همين نـوع قـول        

  . تصنيف استءدل و القا كنندهترانه با تعريف امروزي خود معا. و غزل شده است

به جاي قول و غزل و ترانه بـه         جري قمري   اصطلاح تصنيف در سده هاي هشتم و نهم ه        

سازي معمول بوده و به تدريج به معني شـعر و            پيش از آن به معني آهنگ     . كار مي رفته است   

 ـ   . غزلي كه متناسب و همراه با موسيقي ساخته شده باشد، مصطلح شده است             رن تـصنيف از ق

دهم به بعد به شعري اطلاق مي شود كه همراه موسيقي خوانده مي شود و گاه وزن عروضـي                   

ترين مشخـّصه هـاي آن      دارد و كم و بيش قافيه نيز در آن به كار رفتـه اسـت و يكـي از بـارز                    

 صفويه هماهنگ با شعر عروضـي       ي هغالباً تصنيف ها تا دور    . آن است ) ساختن(تصنيف كردن   

شعر تـصنيف  . د از آن دوره، تصنيف تا حدي از وزن عروضي آزاد گشته استبوده است ولي بع   

) برخي كوتاه و برخـي بلنـد  (ع هاي نا مساوي بر خلاف شعر سنتّي، داراي اوزان متنوع و مصرا 

نزديكي اوزان عروضي شعر فارسي با ادوار موسيقي، بين شكل اشـعار سـنتّي فارسـي و                 . است

  .تصنيف مشابهت پديد آورده است

مفاهيمي چون عـشق و     . اي و عاميانه و احساسي است      تودهها معمولاً    هاي ترانه  مايه درون

دلدادگي، نوع دوستي، كمك به ديگران و به طوركلي تلاش براي زيستني عاشقانه و به دور از                 

غم فـراق   .  در ترانه نمود بيشتري دارد     ، دروغ، ريا، كينه و دشمني       صداقتي  هرگونه پليدي و بي   

غان از هجرت و جدايي، دادخواهي و مبارزه با ظلـم و سـتم از موضـوعات ديگـر ترانـه هـا                   و ف 

  .هستند

ويژگـي بيـان    . زبان ترانه ساده و صميمي است چون مخاطب ترانه عموم مـردم هـستند             

تصاوير و تعاريف قابل لمس، سبب برقراري ارتباط آن با مخاطـب         ي همعنا و القاي آن به واسط     

  .ان و يا سادگي در تصاوير و معناها رمز مقبوليت ترانه استسادگي در بي. شود

  

پژوهشي در تصاوير و مضامين ترانه و ترانه سـرايي معاصـر            "اسماعيل پسنديده كيش،  . 1

، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه شـهيد چمـران               "فارسي

  ).1388(اهواز 
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 ).1389(دانشگاه علم و فرهنگ 

، " بررسي سير تحول ترانه سرايي در ايران پس از انقـلاب اسـلامي             "،فائقه عبداللّهيان . 3
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، پايـان نامـه كارشناسـي ارشـد، دانـشكده           "هاي سبكي ترانه، از مشروطيت تا انقلاب اسلامي       

  ).1389(علوم انساني، دانشگاه پيام نور استان تهران 

  ).1342، علمي: تهران (سبك شناسي يا تاريخ تطور شعر فارسيمحمد تقي بهار، . 5
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